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  رحله سوّم: منشأ ظهور هیئت نهیرحله سوّم: منشأ ظهور هیئت نهیادامه مادامه م
و و بیان شد که در مورد منشأ ظهور هیئت نهی در تحریم چهار مبنا وجود دارد، مبنای اوّل اطلاق و مقدّمات حکمت بود که محققّ عراقی بیان شد که در مورد منشأ ظهور هیئت نهی در تحریم چهار مبنا وجود دارد، مبنای اوّل اطلاق و مقدّمات حکمت بود که محققّ عراقی 

و و   ات گذشته بیان گردیده و مورد نقدات گذشته بیان گردیده و مورد نقددر جلسدر جلس  هاهاند که محصّل آنند که محصّل آنمبنا را به دو صورت تقریر نمودمبنا را به دو صورت تقریر نمود، هر کدام این ، هر کدام این ««مامارحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»شهید صدر شهید صدر 
در ادامه در ادامه   ..دانستدانست  و مقدّمات حکمتو مقدّمات حکمتنمی توان دلالت ظهوری هیئت نهی در تحریم را مستند به اطلاق نمی توان دلالت ظهوری هیئت نهی در تحریم را مستند به اطلاق   کهکه  نتیجه آن شدنتیجه آن شدو و   ار گرفتار گرفتبررسی قربررسی قر

  ..ه و در پایان به بیان مرحله چهارم یعنی ثمرات اختلاف در منشأ ظهور خواهیم پرداخته و در پایان به بیان مرحله چهارم یعنی ثمرات اختلاف در منشأ ظهور خواهیم پرداختپرداختپرداخت  سایر مبانی و از جمله مبنای مختارسایر مبانی و از جمله مبنای مختاربه بیان به بیان 
  انصرافانصرافمبنای دوّم: مبنای دوّم: 
منشأ ظهور هیئت نهی در تحریم، اطلاق و مقدّمات حکمت نیست، بلکه صیغه نهی در منشأ ظهور هیئت نهی در تحریم، اطلاق و مقدّمات حکمت نیست، بلکه صیغه نهی در »»می فرمایند: می فرمایند:   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  المسترشدینالمسترشدین  صاحب هدایةصاحب هدایة

  «.«.هنگام استعمال، به لحاظ ارتباطی که بین این صیغه و تحریم برقرار شده، انصراف به طلب ترک لزومی و تحریم داردهنگام استعمال، به لحاظ ارتباطی که بین این صیغه و تحریم برقرار شده، انصراف به طلب ترک لزومی و تحریم دارد
  مبنای دوّممبنای دوّمنقد نقد 

متکیّ به کثرت استعمال نمی باشد، بلکه یا مسببّ از متکیّ به کثرت استعمال نمی باشد، بلکه یا مسببّ از   انصراف بدوی باشد کهانصراف بدوی باشد که  ،،از انصرافاز انصرافاگر مراد اگر مراد   بیان شد،بیان شد،همانطور که در باب اوامر نیز همانطور که در باب اوامر نیز 
مستند به لفظ مستند به لفظ   ،،و یا اکملیتّو یا اکملیتّ  غلبهغلبه  پذیرشپذیرشبر فرض بر فرض   ، این نوع از انصراف، این نوع از انصراف  ،،افراد دانستن آنافراد دانستن آن  اکملاکملاست و یا است و یا   طلب ترک لزومیطلب ترک لزومی  غلبه وجودیغلبه وجودی
  داشت؛داشت؛  ددخواهخواهباعث ظهور نبوده و حجّیتّ نباعث ظهور نبوده و حجّیتّ ن  نیست و لذانیست و لذا

  خواهد داشت،خواهد داشت،حجّیتّ حجّیتّ   بوده وبوده ومنشأ ظهور منشأ ظهور مستند به لفظ و مستند به لفظ و ، اگرچه ، اگرچه که متکّی به کثرت استعمال می باشدکه متکّی به کثرت استعمال می باشد  باشدباشدانصراف مستقرّ انصراف مستقرّ   ،،و امّا اگر مرادو امّا اگر مراد
که که   انسته می شودانسته می شوددد  ر موارد استعمال هیئت نهی در شرعر موارد استعمال هیئت نهی در شرعا تحقیق دا تحقیق دبب  به حدّی باید استعمال شود که انس شدید حاصل گردد، لکنبه حدّی باید استعمال شود که انس شدید حاصل گردد، لکن  ولیولی

منشأ ظهور صیغه منشأ ظهور صیغه   ددنمی تواننمی توانانصراف انصراف لذا لذا و و   استاستستعمال آن در کراهت نیز کثیر ستعمال آن در کراهت نیز کثیر ، ولی ا، ولی امی باشدمی باشد  اکثراکثردر تحریم در تحریم نهی نهی هیئت هیئت استعمال استعمال اگرچه اگرچه 
  ..11باشدباشد  نهی در تحریمنهی در تحریم

  مبنای سوّم: عقلمبنای سوّم: عقل
درست است که مستفاد از هیئت نهی در مقام استعمال، تحریم درست است که مستفاد از هیئت نهی در مقام استعمال، تحریم می فرمایند: می فرمایند:   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  خوییخویی  محققّمحققّبه تبع ایشان به تبع ایشان   وو  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ نائینیمحققّ نائینی

، یعنی عقل به ، یعنی عقل به می باشدمی باشدعقل عقل   حاکم به آنحاکم به آن  بلکهبلکه  ،،نداردندارد  امر، هیچ ربطی به هیئتامر، هیچ ربطی به هیئت  هیئتهیئتب از ب از استفاده وجواستفاده وجو  مثلمثل  ،،آنآناست، ولی استفاده تحریم از است، ولی استفاده تحریم از 
د احتمال لزومی نبودن امر د احتمال لزومی نبودن امر مجرّ مجرّ نموده و نموده و ، حکم به لزوم امتثال امر و نهی ، حکم به لزوم امتثال امر و نهی مولیمولیو تحصیل ایمنی از عقوبت و تحصیل ایمنی از عقوبت   و عبودیتّو عبودیتّمولویتّ مولویتّ   جایگاهجایگاهلحاظ لحاظ 
  ..نمی شماردنمی شمارد  امتثالامتثالترک ترک   دردرعذری برای مکلفّ عذری برای مکلفّ   رارا  و نهیو نهی

  ی سوّمی سوّممبنامبنانقد نقد 
  ::خارج نیستخارج نیست  از دو حالاز دو حالاین مدّعا این مدّعا . چون . چون ش نیستش نیستپذیرپذیر  موردمورد  د،د،مایماینندرک می درک می لزوم ترک منهیٌّ عنه را لزوم ترک منهیٌّ عنه را این مدّعا که عقل پس از صدور نهی، این مدّعا که عقل پس از صدور نهی، 

چون عقل نظری زمانی لزوم چون عقل نظری زمانی لزوم   این ادّعا نا درست می باشد،این ادّعا نا درست می باشد،که در این صورت که در این صورت   درک می شوددرک می شودمعنا توسّط عقل نظری معنا توسّط عقل نظری   که اینکه اینن است ن است ایایمراد مراد   یایا
که که حال آنحال آنو و   باشدباشدده ده نمونمورا درک را درک منهیٌّ عنه منهیٌّ عنه موجود در موجود در ملزمه بودن مفسده ملزمه بودن مفسده   در مرحله قبل،در مرحله قبل،را درک می نماید که را درک می نماید که و تحریم آن و تحریم آن ترک یک شیء ترک یک شیء 
  د؛د؛ررنداندا  رارادرک ملاکات و مناطات احکام درک ملاکات و مناطات احکام   تواناییتوانایی  ،،عقل بما هو عقلعقل بما هو عقل
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لزوم لزوم اطاعت مولی و اطاعت مولی و به به عقل عملی عقل عملی   حکمحکمگفته می شود گفته می شود که در این صورت که در این صورت ، ، ، درک می شود، درک می شودتوسّط عقل عملیتوسّط عقل عملی  این معنااین معنان است که ن است که آآمراد مراد   یایا  وو
موده و در نتیجه حکم به موده و در نتیجه حکم به عقل نظری مفسده لزومی شیء را درک نعقل نظری مفسده لزومی شیء را درک ن  در مرحله قبل،در مرحله قبل،متوقفّ بر آن است که متوقفّ بر آن است که   ،،ترک یک شیء و تحریم آنترک یک شیء و تحریم آن

  ..نداردندارد  چنین توانیچنین توانیعقل نظری عقل نظری   شد کهشد کهبیان بیان الّا عقل عملی به تنهایی حکمی به لزوم اطاعت در خصوص عملی ندارد، و الّا عقل عملی به تنهایی حکمی به لزوم اطاعت در خصوص عملی ندارد، و ماید و ماید و حرمت نحرمت ن
  ..11باشدباشدمستند به عقل نظری و یا عملی مستند به عقل نظری و یا عملی نمی تواند نمی تواند در مقام استعمال در مقام استعمال   دلالت ظهوری هیئت نهی در تحریمدلالت ظهوری هیئت نهی در تحریم  بنا بر اینبنا بر این

  حکم عقلاءحکم عقلاء  ::مبنای چهارممبنای چهارم

اجب الطاعة بودن اجب الطاعة بودن حکم عقلاء به وحکم عقلاء به و  منشأ ظهور،منشأ ظهور،  ، بلکه، بلکهمی باشدمی باشداطلاق، انصراف و حکم عقل ناطلاق، انصراف و حکم عقل ناز از نهی در تحریم، هیچ یک نهی در تحریم، هیچ یک هیئت هیئت منشأ ظهور منشأ ظهور 
و حفظ و حفظ   عامّهعامّه  مفاسدمفاسد  مصالح ومصالح و  عقلاء با در نظر گرفتنعقلاء با در نظر گرفتنبما هم بما هم نماید، به این معنا که عقلاء نماید، به این معنا که عقلاء می می ر ر نهی را صادنهی را صاد  ،،مقام مولویتّمقام مولویتّ  ازازکسی است که کسی است که 

  ..شمارندشمارندانجام منهیٌّ عنه نمی انجام منهیٌّ عنه نمی   برایبرای  ییرا عذر موجّهرا عذر موجّهطلب طلب بودن بودن   لزومیلزومیغیر غیر   دانسته و احتمالدانسته و احتمالطاعة طاعة الالرا لازم را لازم   نهینهیم اجتماعی، م اجتماعی، نظانظا
و به و به   می باشدمی باشددر باب منشأ ظهور امر در وجوب مطرح نموده اند که در ما نحن فیه نیز قابل اتخّاذ در باب منشأ ظهور امر در وجوب مطرح نموده اند که در ما نحن فیه نیز قابل اتخّاذ   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»این نظریهّ را حضرت امام این نظریهّ را حضرت امام 

  ..22و خالی از ایرادات گذشته باشدو خالی از ایرادات گذشته باشد  صحیحصحیحنظر می رسد نظریهّ ای نظر می رسد نظریهّ ای 
  اختلاف در منشأ ظهوراختلاف در منشأ ظهور  اتاتچهارم: ثمرچهارم: ثمر  مرحلهمرحله

  ..شودشودعلمی اشاره می علمی اشاره می به دو ثمره به دو ثمره که که   33اختلاف مذکور دارای ثمرات متعدّدی استاختلاف مذکور دارای ثمرات متعدّدی است
امّا امّا باشد، باشد،   بر خلاف آن وجود نداشتهبر خلاف آن وجود نداشتهکافی است قرینه ای کافی است قرینه ای   برای اخذ به این ظهوربرای اخذ به این ظهور، نفس وضع باشد، ، نفس وضع باشد، نهی در تحریمنهی در تحریم  اگر منشأ ظهوراگر منشأ ظهور  یکی آنکهیکی آنکه

در مقام تخاطب وجود در مقام تخاطب وجود   ییو قدر متیقنّو قدر متیقنّ  ودهودهقرینه بر خلاف، لازم است مولی در مقام بیان بقرینه بر خلاف، لازم است مولی در مقام بیان بوجود وجود اگر منشأ ظهور اطلاق باشد، علاوه بر عدم اگر منشأ ظهور اطلاق باشد، علاوه بر عدم 
  ؛؛نداشته باشدنداشته باشد

  ؛؛نخواهد بودنخواهد بود  قابل تمسّکقابل تمسّک  در موارد مشکوکدر موارد مشکوک  ووقرینه صارفه شده قرینه صارفه شده   مقرون بهمقرون بهانصراف باشد، در حقیقت اطلاق انصراف باشد، در حقیقت اطلاق ظهور، ظهور، اگر منشأ اگر منشأ   و امّاو امّا
و حجّیتّ آن نیاز به و حجّیتّ آن نیاز به   ه میان حکم عقل و شرع، به ظهور تحریمی هیئت نهی اخذ شدهه میان حکم عقل و شرع، به ظهور تحریمی هیئت نهی اخذ شدهبا ضمیمه ملازمبا ضمیمه ملازم  ،،عقل باشدعقل باشد  ظهور،ظهور،  اگر منشأاگر منشأ  و امّاو امّا

عدم ردع، لازم عدم ردع، لازم   دارد و لذا فحص ازدارد و لذا فحص از  شارعشارععدم ردع عدم ردع   امضاء وامضاء و  ء باشد، نیاز بهء باشد، نیاز بهحکم عقلاحکم عقلا  ،،اگر منشأ ظهوراگر منشأ ظهور، ولی ، ولی ع نداردع نداردیا عدم ردیا عدم ردو و امضاء امضاء 
  خواهد بود.خواهد بود.
می توان برای نفی می توان برای نفی و و   بودهبودهلفظی لفظی   ییمدلولمدلول  ،،یا اطلاق باشد، تحریمیا اطلاق باشد، تحریمو و وضع وضع   وحدت آن باوحدت آن با  در صورتی که منشأ ظهور نهی در تحریم،در صورتی که منشأ ظهور نهی در تحریم،  و دیگر آنکهو دیگر آنکه

  اعتبار قیود مشکوکه، به اطلاق آن استناد نمود؛اعتبار قیود مشکوکه، به اطلاق آن استناد نمود؛
  اید؛اید؛و اطلاق لفظ را زائل می نمو اطلاق لفظ را زائل می نم  بودهبودهمراد مراد   نصراف قرینه معینّه برنصراف قرینه معینّه براا  انصراف مستقرّ باشد،انصراف مستقرّ باشد،  و امّا اگر منشأ این ظهور،و امّا اگر منشأ این ظهور،

تمسّک نمود، بلکه تمسّک نمود، بلکه اعتبار قیود مشکوکه، به اطلاق آن اعتبار قیود مشکوکه، به اطلاق آن نمی توان برای نفی نمی توان برای نفی و و   ههلبیّ بودلبیّ بود  ییعقل یا حکم عقلاء باشد، تحریم مدلولعقل یا حکم عقلاء باشد، تحریم مدلول  ،،اگر منشأاگر منشأ  وو
  باید به قدر متیقنّ اخذ شود.باید به قدر متیقنّ اخذ شود.
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